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نگاه جمهوري اطلاعات

جواب می دهد پنــج تا آمدند، 
۱۰ تا آمدند؛ از چند  هزار خیریه، 
شــرکت، مؤسســه، بنگاه و نهاد. می گوییــم این قانون 
است، شما باید پیگیری کنید. به زبان بی زبانی می گوید 
من زورم نمی رسد. در دوره جدید مجلس، سال گذشته 
من تضامین اجرای این قانون را هم نوشــتم. این هم از 
حکایت های کشــور ماســت که مجبوریم برای قانون 
هم تضمین بنویسیم. قانون خودش باید تضمین باشد، 
بعد ما مجبور شــده ایم برای اجرای این قانون تضمین 
بنویســیم. یکی از غصه های دل مــا در مجلس همین 

است که چرا باید این جور باشد.
 شیرافکن: نهادهای انقلابی چطور؟ آنها صورت  �

مالی خود را افشا کرده اند؟ 
بیش از ۷۰ درصد شــرکت های بنیاد مســتضعفان 
بورسی هستند و ریز اطلاعاتشان مشخص است. جالب 
است بدانید بنیاد مســتضعفان صورت های مالی  خود 
را علاوه بر زبان فارســی، به انگلیسی نیز منتشر می کند 
تا بتواند ســرمایه  خارجی نیز جذب کند. ستاد اجرائی 
فرمان امام نیز تا حدودی این کار را انجام داده است؛ اما 
مثلا سازمان اقتصادی کوثر این کار را نکرده است. بنیاد 

شهید هم همین طور. 
 شیرافکن: آستان قدس رضوی چطور؟  �

برخی از شــرکت های آســتان در بورس اســت که 
اطلاعاتش مشــخص اســت. برخی دیگر هم به علت 
زیان ده بــودن در معــرض انحلال انــد. در بخش دیگر 
دارایی هایشــان هم این کار را شــروع کرده اند. برای ما 
اصلا اهمیتی ندارد که مالک فلان شــرکت یا بنگاه چه 
نهاد یا دســتگاهی اســت، ما می گوییم هرکسی که در 

حال فعالیت اقتصادی است، باید شفاف عمل کند. 
 مساعد: اگر برایتان اهمیتی ندارد چه کسی آن را  �

مدیریت می کند، چرا میزان مالیات بنیادها این قدر 
کم است؟ 

شما باید این سؤال را از سازمان امور مالیاتی بپرسید. 
تنها جایی که در اقتصاد ایران مالیات نمی دهد آســتان 
قدس است. ما در کمیسیون می خواستیم در این زمینه 
تصمیــم بگیریم، اما یــک حکمی را مربــوط به اوایل 
انقــلاب از حضرت امام آوردند. درواقع تولیت آن زمان 
آســتان به امام نامه ای نوشته بودند و درخواست کرده 
بودند که مالیات ندهند و امام نیز در گوشه نامه نوشته 
بود که مطابق درخواست عمل شود. در زمانی که بحث 
اصلاح قانون مالیات ها در کمیسیون مطرح شد، آستان 
به همین نامه استناد کرد و خواستار معافیت از مالیات 
شــد. ما نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشــتیم 
و کســب تکلیف کردیم و رهبری نیز پاســخ دادند که 
مطابق فرمان امام عمل شود. درحال حاضر شرکت های 
مرتبط با آســتان مالیات می پردازنــد و تنها انتفاعی که 
آســتان از آن می برد شــامل مالیات نمی شود که البته 
قانون شفافیت درباره اش باید اجرا شود؛ یعنی صورت 
مالی شان مشخص باشد، مالیاتشان هم مشخص باشد، 
اما این مالیــات صرف امور خیریه و امور فرهنگی خود 
آستان شود. به عبارت دیگر شفافیت به صورت کامل و 

بدون استثنا اجرا می شود. 
 مســاعد: این شــفافیت به تنهایی کافی است؟  �

امروز ما می بینیم کــه بانک های دولتی بنا بر همین 
قوانین گزارش حسابرس مستقل را منتشر می کنند 
و در آن تخلفــات متعددی گزارش می شــود. آیا 

برخوردی با این تخلفات صورت می گیرد؟ 
آن قدم بعدی اســت. وقتی شــفافیت حاصل شد، 
آن وقت می توانیم ســراغ قدم بعدی برویم. نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم به یک باره به استانداردهای جهانی 
در این زمینه برســیم. ایــن را هم فرامــوش نکنید که 
شفافیت هزینه سنگینی دارد. خوشبختانه درحال حاضر 
جهت گیری ما برای شفاف ســازی درست است، وفاق 
هم در این زمینه وجود دارد. شفافیت اقتصادی ضامن 
رشــد اقتصادی است. در کشــوری که فساد اقتصادی 

وجود دارد نمی توان به رشد اقتصادی رسید. 
 مســاعد: آقای دکتر، مالیات نهادها و بنیادها در  �

لایحه بودجه سال ۹۷، چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان 
دیده شده است. این عدد از نگاه شما منطقی است؟ 
من نمی دانم. باید صورت های مالی شرکت هایشان 
را دید تا بتوان گفت. ســازمان امور مالیاتی می تواند به 

این سؤال پاسخ دهد. 
 مساعد: وظیفه نظارتی شما چه می شود؟  �

مــا وقتــی ورود می کنیم که دولت گــزارش بدهد. 
دولت گزارشی در این زمینه به ما نداده است. 

 مساعد: منظورم این است که خودتان از دولت  �
نمی پرسید این عدد منطقی است یا نه؟ 

دولت متولی اخذ مالیات است. باید از دولت بپرسید. 
من که صورت های مالیاتی آنها را ندیده ام. ممکن است 
اصــلا دوبرابر میــزان واقعی دارند مالیــات می دهند. 
اینکه این عدد کم اســت یا زیاد، من نمی توانم قضاوت 
کنم. بگذارید برایتان مثال بزنــم. فرض کنید امروز من 
به عنــوان نماینده نمی روم در فلان بیمارســتان بگویم 
چقــدر مالیات می دهید یا برای مثــال صورت مالی تان 
را نشــانم بدهید، اما اگر ســازمان امور مالیاتی گزارش 
کند که فلان بیمارســتان حاضر نیست مالیات بدهد، ما 
ورود می کنیم و از ابزارهایی مانند تحقیق وتفحص برای 
بررسی موضوع استفاده می کنیم. همه این صحبت ها 

صرفا گمانه زنی است. 
 طهرانی: اجازه دهید پیش از طرح پرسش جدید،  �

بحث قبلی را در مورد قیمت حامل ها به لحاظ میزان 
اهمیت آن جمع بندی کنیــم. همان طور که گفتید، 
تجربیات گذشته نشــان داده است که دست کاری 
قیمت ها می تواند به تله ای برای دولت تبدیل شود 
و از ســوی دیگر شــما به خوبی می دانید که دولت 
به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده سوخت در کشور، 
تحت تأثیر این افزایش قیمت ها، بیشــترین رشــد 
هزینه  را متحمل خواهد شد. در این شرایط مجلس 

برنامه ای برای اصلاح این بند از لایحه بودجه دارد؟ 
باید شما به سازوکار تصویب بودجه دقت کنید. اگر 
کمیســیون ها کلیت بودجه را رد کنند، دیگر جایی برای 
پیشــنهاددادن باقی نمی ماند. لایحــه بودجه درواقع 
پیشــنهاد دولت به مجلس است و مجلس هم اجازه 
دارد آن طــور که می خواهــد آن را اصلاح کند. پس در 
ابتدا تصویب کلیت آن صورت می گیرد و ســپس وارد 
جزئیات می شویم، اما در پاسخ به سؤال شما باید بگویم 
ما با هر تغییر قیمتی که در اقتصاد کشــور ایجاد شوک 
کند و آثار تورمی ایجاد کند، به شــدت مخالفیم. شوکی 
که منجر به کاهش قدرت خرید شود یقینا مردود است. 
من البته اعتقاد دارم بعضی از آقایان در دولت از روش 
محاسبه پارامتریک استفاده می کنند؛ یعنی اعداد را وارد 
محاســبه مدل می کنند، از آن طرف خروجی می گیرند، 
بعد مثلا می گویند ســه درصد در اقتصــاد تورم ایجاد 
می شود؛ مثلا می گویند اگر بنزین را به هزارو ۳۰۰ تومان 
برسانیم، سه درصد به تورم افزوده می شود و اگر هزارو 
۵۰۰ تومان کنیم، ۴٫۵ درصد تورم ایجاد خواهد کرد. من 
فکر می کنم تجربه به ما نشــان داده است نمی توانیم 
صرفا به همین اعداد و محاسبات اکتفا کنیم. در کشور 
ما انتظارات تورمی بیشتر از خود تورم در اقتصاد اثرگذار 
است. مثل احساس ناامنی و خود ناامنی است. الان اگر 
در تهران چند درگیری منجر به کشته شــدن افراد شود، 
شما احســاس ناامنی خواهید کرد. اگر همه نیروهای 
امنیتــی و پلیس هم جمع شــوند و امنیــت را برقرار 
کنند، آن احساس ناامنی مانند خود ناامنی خواهد بود. 
بنابراین تورم انتظاری هــم به مراتب از خود تورم بدتر 

است. همین امروز هم استارت آن زده شده است.
من اعتقادم این است که افزایش قیمت حامل های 
انرژی در اقتصاد که موجب شــوک تورمی شــود اولین 
متضررش خود دولت است، چراکه مهم ترین دستاورد 
دولت، یعنــی کاهش نرخ تورم را از بیــن خواهد برد. 
مطمئن باشــید اگر دولت به تصویــب بودجه با همین 
وضعیت فعلی اصرار کند تورم ســال آینده تک رقمی 

نخواهد بود، بلکه دورقمی و بالا خواهد بود. 
 طهرانی: ما در برهه خاصــی قرار داریم. اعتماد  �

عمومی به دولت در ســال های گذشــته به شدت 
کاهــش یافتــه اســت. در چنین وضعــی دولت 
می خواهد قیمت حامل ها، عوارض ســفر و جرائم 
رانندگی را افزایش دهــد و در مقابل گروه بزرگی از 
دریافت کنندگان یارانه را حــذف کند. اقداماتی که 
به نظر می رسد تبعات اجتماعی خواهد داشت. آیا 
مجلس نباید درخواست یک پیوست اجتماعی برای 

داشته  دولت  از  بودجه  لایحه 
باشد؟ 

این حرف شــما درست است. 
اگرچه نه با این واژه، اما یقینا با این 
هدف در کمیســیون تلفیق چنین 
کاری پیگیــری خواهد شــد. الان 
نیز دغدغه جدی ما همین است؛ 
ما با آقای نوبخت در کمیســیون 
اقتصادی، بودجه را بررسی کردیم 
و تقریبــا همه اعضا همین نگاه را 
داشتند. از طرفی قرار است قیمت 
حامل های انرژی افزایش پیدا کند 
و از طرفی تصمیم بر این است که 

قسمتی از یارانه بگیران حذف شوند. برای اجرای چنین 
تصمیماتی یقینا باید تبعات اجتماعی آن سنجیده شود. 

 شــیرافکن: در همین بحث تبعــات اجتماعی  �
بودجــه، با توجه به اینکه در بحــث بانک مرکزی و 
مؤسســات اعتباری از نزدیک در جریــان امور قرار 
دارید، چقــدر نمایندگان مجلــس نگران وضعیت 
ســپرده گذاران این مؤسســات و احتمال تســری 

تجمعات کوچک فعلی در سطوح گسترده هستند؟ 
به شــما می گویم که در هیچ شهرستانی نیست که 
نمایندگانش درگیر مسئله ســپرده گذاران در مؤسسات 
غیرمجاز نشده باشــند. من در حوزه انتخابیه خودم در 
کرمان هفته ای نبوده که درگیر این مسئله نبوده باشم. 
این سپرده گذاران هم از سر استیصال تجمع می کنند. از 
بی کاری و سرخوشی نیست که تجمع می کنند. دغدغه 
اجتماعی در کنار دغدغه اقتصادی یکی از دغدغه های 
اصلی کشور است. اگر ما به درستی پاسخ آنها را ندهیم، 
به دردشان گوش نکنیم و اقناع مناسبی صورت نگیرد، 
یقینا آسیب خواهیم دید. این مشکل عمومی که مطرح 
می شود اگر ما با ادبیات درست و تخصصی اقناع سازی 
واقعی انجام ندهیم و به اشــتباهاتی که انجام شده نیز 
اعتراف نکنیم یقینا آسیب زاست. ما نگران به وجودآمدن 

آشوب نیستیم اما نگران دغدغه های مردم هستیم. 
 طهرانی: شــما ردیف درآمدی (۱۶۰۱۳۹) تحت  �

عنــوان «مابه التفــاوت نرخ فــروش ارز حاصل از 
فــروش نفت خــام و میعانــات گازی» را ملاحظه 

کرده اید؟ براساس این ردیف، دولت ۱۰ هزار میلیارد 
تومــان برای خــود درآمد متصور شــده اســت. 
به این ترتیب دولت با این بند، دلار بودجه را بسیار 
بیشتر از ســه هزارو ۵۰۰ تومان درنظر گرفته است. 
طبق بــرآورد مرکز پژوهش ها دلار در بودجه، ســه 
هزارو ۸۵۰ تومان پیش بینی شــده اســت. این به 

مفهوم عدم شفافیت در بودجه نیست؟ 
ما در مجلس با این نظر شــما موافق هســتیم. این 
دغدغه ما هم هســت. حقیقت این است که دولت در 
لایحه، نرخ ارز را سه هزارو ۵۰۰ تومان اعلام کرده اما در 
محاسبات آن را تا سه هزارو ۸۵۰ تومان نیز دیده است. 
ما معتقدیم به جای انجام چنین کارهایی صادقانه بیایند 

بگویند نرخ ارز در اقتصاد ما چقدر است. 
 طهرانی: تبعات نرخ ســه هزارو ۸۵۰ تومانی در  �

اقتصاد چه خواهد بود؟ 
به نظر مــن تأثیری ندارد. به اعتقــاد من امروز پدر 
مــا را در اقتصاد همین دونرخی بودن درآورده اســت. 
دغدغــه ما این اســت که چــرا رئیس جمهــور و وزیر 
اقتصاد پیوســته از تک نرخی کردن ارز حرف می زنند اما 
انجامش نمی دهند. من معتقدم همین نرخ ارز بازار را 
به عنوان نرخ رســمی در نظــر بگیریم. فقط من در یک 
گزارش دیدم که محاســبات نشــان می دهــد از محل 
تفاوت نرخ ارز مبادله ای و ارز آزاد منجر به توزیع شش 
هزار میلیارد تومان رانت و فســاد در اقتصاد کشور شده 
اســت. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ الان ارز مبادله ای 
می دهیم که واردات برنج انجام شــود اما من و شــما 
که به سوپرمارکت می رویم تا برنج بخریم امکان ندارد 
بتوانیم برنج را به قیمتی که با ارز مبادله ای وارد شــده، 
تهیه کنیــم. تمام اینها با قیمت نــرخ ارز آزاد به من و 
شما فروخته می شــود. این رانت کجا توزیع می شود؟ 
مــا با اینکه بانــک مرکزی سیاســت هایی برای تقویت 
ارزش پــول ملی اجرا کنــد موافقیم امــا اینکه بیاییم 
بگویــم ارز در بودجــه ظاهرا ســه هــزارو ۵۰۰ تومان 
اســت، در محاسبه سه هزارو ۸۰۰ تومان است، در بازار 
چهار هزارو ۲۰۰ تومان اســت، چــه معنی دارد؟ اتفاقا 
ما معتقدیم که اگر این وضعیت از بین برود، مدیریتش 
هم آسان تر می شود. یکی از دلایل ضعیف بودن جذب 
سرمایه خارجی به کشــور همین بحث پوشش ریسک 
سرمایه گذاری اســت. نه تنها ســرمایه گذاری خارجی، 
بلکه صادرات ما هم دچار مشکل شده است. امروز به 
صادرکننده می گوییم از صندوق توسعه ملی ارز بگیر، 
می گوید نمی گیــرم، می گوییم چرا نمی گیری؟ می گوید 
امروز نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ اســت، فردا ممکن است 
بشــود چهارهزارو ۵۰۰، مگر من 
چقدر سود می کنم که این تفاوت 
را جبران کنم؟ مکانیــزم در دنیا 
در ایــن زمینه چیســت؟ می آیند 
پوشش ریسک می دهند. پوشش 
ریسک که فقط بیمه کردن نیست. 
ما باید ابزارهای مشــتقه را روی 
بازار نقد در بــورس ارز راه اندازی 
کنیم تا بتوانیم آثار ناشی از آن را 

پوشش دهیم.
وقتی شــما اجــازه می دهید 
چندنرخی وجود داشــته باشــد 
همــه اینها به هــم می خورد. ما 
این رفتار فعلی را نوعی عدم شــفافیت می دانیم که به 
اقتصاد کشور کمکی نمی کند. در دل همین تفاوت نرخ 
ارز  هزاران فساد اتفاق می افتد. ما نگاهمان این است که 

این باید اصلاح شود. 
 مســاعد: درباره برداشــت هایی که از صندوق  �

توسعه ملی در لایحه بودجه پیش بینی شده، نظرتان 
چیست؟ 

برای اینکه تنها به جنبه هــای منفی لایحه بودجه 
نپردازیم، باید به این نکته مثبت اشــاره کنیم که دولت 
سهم صندوق توســعه از درآمد نفتی را به ۳۲ درصد 
افزایــش داده اســت. به شــرطی که هم زمــان برای 
صندوق هزینه نتراشد. دولت در لایحه بودجه در چند 
جا برداشــت هایی از صندوق توسعه پیش بینی کرده و 
به نوعی آن را ســوراخ کرده است. اگر ما این سوراخ ها 
را ببندیم و آن گاه بتوانیم بگوییم سهم صندوق توسعه 
ملی از درآمدهــای نفتی را به یک ســوم این درآمدها 
رســانده ایم، یقینا می توانیم بگوییــم کار بزرگی انجام 
شده اســت. این روند اگر اصلاح شود، صندوق توسعه 
ملی می تواند به مبنای خوبی برای توسعه تبدیل شود. 
منتها درحال حاضر صندوق توســعه ملی فعال نیست 
و صندوقی منفعل اســت. در دنیــا وقتی یک صندوق 
تشکیل می شود، فقط عددی که در آن صندوق گذاشته 
می شود نیست که ارزش دارد، بلکه اعتبار و خلق ثروتی 
که ایجــاد می کند، مهم اســت. درحال حاضر صندوق 
توسعه جایگاه مشخص و معتبری در اقتصاد ما ندارد. 

 مساعد: مسئول بستن این سوراخ ها کیست؟ ما  �
از دولت می پرسیم می گویند مجلس حرف نهایی را 
می زند. از مجلس می پرســیم می گوید، من مسئول 

نیستم. چه کسی در این بین مسئول است؟ 
ایــن را در نظر بگیریــد که بالاخره قســمتی از این 
برداشت ها اجتناب ناپذیر است. وقتی قیمت نفت در این 
یکی، دو سال به ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرد و 
به دلیل تحریم ها فروش نفتمان نیز به ۹۰۰  هزار بشکه 
رســید، یقینا این حرف منطقی است که باید از صندوق 

توسعه ملی کمک گرفت. 
 مســاعد: اینکه ما در شرایط فعلی انتظار داشته  �

باشــیم مالیات بیشــتری پرداخت شــود تا سهم 
درآمدهای مالیاتی از درآمدهای کشور افزایش پیدا 
کند و یک سوم درآمد نفتی مان را به صندوق توسعه 
ملی بریزیم تا کم کم وابستگی مان به نفت کم شود 
اما از سمت دیگر برای آن هزینه های مختلفی مثل 
پرداخت به صداوســیما، بافت فرســوده، پاداش 
بازنشستگان و... که باید در جای دیگری دیده شوند، 

بتراشیم، منطقی است؟ 
هر کدام از اینها را باید جدا بپرسید.

 مساعد: ولی ماهیتشان یکی است، همگی خلاف  �
اساسنامه صندوق توسعه ملی هستند. 

من هنوز داشــتم به ســؤال اولتان جواب می دادم. 
یک جایــی بالاخره ضرورت های بیرونــی به ما تحمیل 
می شود. کشــور در تحریم بود، طرح های عمرانی روی 
زمیــن مانده بودنــد، درآمد نفتی کافی نبــود، بالاخره 
مجلس به دولت کمک کرد. بله یک زمانی هم ممکن 
اســت نفت بــه ۸۰ دلار و فروشــمان به ســه  میلیون 
بشکه برســد، آن وقت دیگر شرایط اضطراری نیست و 
حرف شــما درست است. خواســته یا ناخواسته چنین 
ضرورت هایــی وجود دارد و البتــه در بعضی از موارد 
هم ســهل طلبی دولت اســت. بالاخره مالیات گرفتن 
کار ســختی اســت، پول نفت درآوردن خیلی ساده تر 
اســت. نفت بالاخــره فروخته می شــود امــا مالیات 
گرفتاری های خــودش را دارد. ما برای صندوق همان 
ســهم ۳۲درصدی را قبول داریم اما درباره برداشت ها 
حرف داریم. برای مثال آنجا که می گوید اگر درآمد نفتی 
به فلان مقدار نرســید، از صنــدوق برمی داریم بودجه 
دوسقفی می شــود و ما چنین چیزی را قبول نخواهیم 
کرد. حتی برای ما قابل هضم تر اســت که دولت بگوید 
۲۵ درصد سهم درآمد نفتی را به صندوق می دهد اما 
این طور منبعش را سوراخ نمی کند. دقت کنید که ما با 
پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی مخالف نیستیم، 
ما با پرداخت های بلاعوض خــارج از وظایف صندوق 

مخالفیم اما باید واقعیت ها را ببینیم. 
 مساعد: حرفم این اســت که شما به عنوان قوه  �

 مقننه شــاهد یک بی توجهی به قانون و اساسنامه 
صندوق توسعه ملی هستید. به آن تن می دهید؟ 

ما با هرگونه برداشــت خلاف اساسنامه از صندوق 
توسعه ملی مخالفیم. 

 مســاعد: پس به جدول برداشــت از صندوق  �
توسعه رأی نخواهید داد؟ 
من هم همین را می گویم. 

 مساعد: سال قبل همین را می گفتید اما در نهایت  �
به آن جدول در بودجه ۹۶ رأی دادید.

اگر در قالب تســهیلات باشــد و منابــع به صندوق 
برگــردد، این وظیفه صندوق اســت و با آن مشــکلی 

نداریم. 
 مساعد: یعنی برای مثال صداوسیما قرار نیست  �

به صورت بلاعوض کمکی از صندوق دریافت کند و 
پرداخت به صورت تسهیلات خواهد بود؟ 

هر برداشــتی از صندوق در قالب تسهیلات باشد، با 
آن موافقیم. با هر برداشت بلاعوض خارج از اساسنامه 
صندوق مخالفیم. من چه کار به صداوسیما دارم. همه 

از نظر ما یکسان هستند. 
پیش بینــی  �  ،۹۶ ســال  در  دولــت  طهرانــی: 

کــرده ۹۵هــزار و ۸۳۰میلیارد ریــال از اصل اوراق 
سررسیدشــده را بازپرداخت کند. ارقام لایحه بودجه 
سال آینده نشان می دهد این رقم به ۲۳۰ هزارمیلیارد 
ریال افزایش یافته است (یعنی ۲٫۴ برابر). از طرفی 
مبلغ ۷۰هزار و ۸۰۰میلیارد ریال برای پرداخت «سود 
اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار» پیش بینی شده 
که این رقم در قانون بودجه ســال جاری بالغ بر ۲۰ 
هزار میلیارد ریال بوده است؛ یعنی این رقم در لایحه 
نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بیش از ۳٫۵  برابر 
شده است. در این شرایط به نظر نمی رسد سود بیش 
از ۱۶ درصد برای اوراق مالی مناســب باشد. آیا در 

راستای اصلاح نرخ سود اوراق برنامه ای دارید؟
اینجــا دو بحث وجــود دارد؛ اول اینکــه آیا اصلا 
اضافه کردن به بدهی های دولت درست است؟ پاسخ 
ما این اســت که کاملا با این کار مخالف هســتیم. این 
بدهی ها روی هم انباشــته خواهند شــد و مشــکلات 
زیادی ایجاد خواهنــد کرد. دولت مکلف بود هم زمان 
با بودجه جــدول بدهی هایش را در اختیارمان بگذارد 
تا طبق برنامه ششم توســعه بتوانیم از رسیدن آن به 
ســقف ۴۰ درصد کل جلوگیری کنیم. در شــرایطی که 
دولــت این اطلاعــات را در اختیار مجلس نگذاشــته 
اســت نمی توان متوجه شــد که بدهی های دولت در 
چه سطحی از ســقف مجازش اســت. پس دو نکته 
می شــود؛ ابتدا اینکه عدد بدهی دولت چقدر است و 
دوم اینکه با چه نرخ ســودی اوراق قرضه را منتشــر 
کند. بــه دلیل نبود اطلاعات، امکان تحلیل بخش اول 
وجود نــدارد و بخش دوم اینکه اگــر دولت نتواند به 
تعهداتش عمل کند، بودجه چهار، پنج ســال آینده کلا 
می شود تعهدات سنوات قبل. نرخ این اوراق را نیز اگر 
به درســتی و منطقی تعیین نکنند تأثیرات بســیار بدی 
مثل تحت الشــعاع قرارگرفتن مصوبه شــورای پول و 

اعتبار خواهد داشت.

هزینه شفافیت سنگین است
سهم استان ها  از  بودجه ۹۷

در حالی لایحــه بودجه ۱۳۹۷ تنظیم شــده که  �
شــکاف طبقاتی و نابرابری هــای اجتماعی در میان 
مــردم و نیــز مناطق مختلــف کشــور به عنوان یک 
معضل اساســی بر تارک اقتصادی ایران هویداست. 
برقراری عدالت نســبی در نگاه به توسعه متوازن در 
مناطق و اســتان ها در دهه های اخیر همواره توجه 
ارکان مختلف نظام و نیز برنامه ریزان و پژوهشــگران 
اقتصــادی و اجتماعی را به خــود معطوف کرده و 
تاکنون تلاش های چشــمگیری در راســتای کاهش 
نابرابری هــای منطقه ای در کشــور صــورت گرفته 
و بدون تردید ایــن تلاش ها در بهبود شــاخص های 
اجتماعــی اســتان ها و مناطــق محــروم تأثیرگذار 
بوده اند. در این نوشتار ســعی شده است به بررسی 
درآمدهــا و اعتبارات اســتانی به  صــورت مختصر 

پرداخته شود.
 درآمدهای استانی

در لایحــه بودجه حــدودا ۷۵ درصــد از منابع 
عمومی (ســه هزار و ۸۰۳ میلیــارد) مربوط به منابع 
ملی با رقمي معادل دو هزار و ۷۴۰ هزار میلیارد ریال 
اســت و باقی مانده آن به میــزان ۲۵ درصد، معادل 
۹۴۰ هــزار میلیارد ریال، ســهم درآمدهای اســتانی 
است که مهم ترین آنها درآمدهای مالیاتی است. در  
این لایحه پنج استان ۷۰ درصد از درآمدهای استانی 
را تأمیــن می کنند که عبارت اند از: اســتان تهران ۵۱ 
درصد، اســتان اصفهان ۷ درصد، اســتان خوزستان 
۵ درصد، اســتان خراســان رضوی ۴ درصد و استان 
هرمزگان ۳ درصد و نکته جالب این اســت که سهم 
پنج استانی که کم ترین درآمد استانی را دارند، کمتر 
از یک و نیم درصد و حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال است 
که عبارت اند از: اســتان خراسان شــمالی، خراسان 
کهگیلویه وبویراحمد  چهارمحال و بختیاري،  جنوبی، 
و ایلام. با این حال اســتان تهران با ۴۷۹ هزار میلیارد 
ریال بیشترین و اســتان ایلام با دو هزار و ۱۰۳ میلیارد 
ریــال کمترین ســهم از تأمین درآمدهای اســتانی را 
دارند و از نظر سرانه، استان تهران با ۳۷ میلیون و ۶۹۰ 
هزار ریال به ازای هر شهروند در جایگاه اول و استان 
سیستان و بلوچســتان با دو میلیون و ۲۸ هزار ریال در 
رتبه آخر است. استان ایلام که از نظر مبلغ، رتبه آخر 
را دارد، در این شــاخص رتبه ۲۱ و سرانه هر شهروند 
ایلامی ســه میلیون و ۵۸۳ هزار ریال است. این نشان 
می دهد که ســرانه مشارکت ایلامی ها نزدیک به ۷۷ 
درصد بیش از ســرانه مشارکت آخرین استان است؛ 
بنابراین اســتان ایــلام نه تنها از اســتان های محروم 
بلکــه حتی از اســتان های برخــوردار نظیر همدان، 
اردبیــل، کرمانشــاه، آذربایجان غربی، کردســتان و 
گلستان مشارکت بیشتری در تأمین منابع دولت دارد. 
این حس تعلق و وابســتگی به روند توســعه و این 
نگرش و روحیه مشــارکتی در میان مردم یک استان 
محروم می تواند به عنوان یک سرمایه اجتماعی مورد 
توجه مســئولان قرار گیرد. البته در لایحه بودجه ۹۷ 
ما شــاهد توجه به استان های محروم هستیم! ارقام 
مندرج در این لایحه نشــان می دهد ضریب بازگشت 
درآمدهای استانی درحالی که برای استان هایی مانند 
قزوین، مرکزی، یزد، البرز ، بوشهر، هرمزگان اصفهان 
و تهران زیر صد و برای اســتان ایلام بیشــترین یعنی 
۵۱۶ اعمال شــده اســت، به آن معناست که دولت 
بیش از ۵ برابر درآمدهای اســتانی تقریبا معادل ۱۱ 

هزار میلیارد ریال به این استان بر می گرداند.
درآمدهای اختصاصی

مجموع درآمدهای اختصاصی پیش بینی شده در 
لایحه ســال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۳ هزارو ۲۸۰ میلیارد ریال 
اســت که استان تهران با رقم ســه هزار میلیارد ریال 
بیشترین و ســهم اســتان ایلام با رقم ۴۲ هزارو ۳۱۰ 
میلیون ریال کمترین سهم از درآمدهای اختصاصی 

را به خود اختصاص داده است.
 اعتبارات هزینه ای

متوسط سرانه اعتبارات هزینه ای استانی در کشور 
حدودا هفت میلیون ریال است که از تقسیم بودجه 
هزینه ای اســتانی بر تعداد ساکنان به دست می آید. 
بیشترین ســرانه اعتبارات هزینه ای متعلق به استان 
ایلام است که رقم آن بیش از دو برابر متوسط کشور 
است. سرانه استان ایلام ۱۴میلیون و ۴۰۰ هزار ریال با 
مبلغ هشــت هزار و ۴۵۴ میلیارد ریال است. مجموع 
اعتبــارات هزینه ای اســتانی کشــور ۵۵۰ هزار و ۷۴۴ 
میلیارد ریال است که استان تهران با ۵۶ هزار و ۷۴۸ 
میلیارد ریال دارای سرانه اعتبارات هزینه ای به مبلغ 
چهار میلیون و ۴۳۱ هزار ریال و کمترین میزان سرانه 

را به خود اختصاص داده است.
 اعتبارات عمرانی استان

کل مبلغ اعتبارات عمرانی اســتانی در کشــور 
۱۴۴ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال اســت که ســرانه هر 
نفر در کشــور مبلغ یک میلیــون و ۲۹۴ هزار ریال 
اســت، حال آنکه سه اســتانی که بیشترین سرانه 
این بخش را به خود اختصاص داده اند، عبارت اند 
از کهگیلویــه و بویراحمد با ســرانه پنج میلیون و 
۳۲ هــزار ریال، بوشــهر با ســرانه چهار میلیون و 
۸۵۹ هزار ریال و ایلام با ســرانه چهار میلیون و ۶۶ 
هزار ریال که کل اعتبارات عمرانی اســتانی ایلام 
مبلغ دو هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال اســت و تهران با 
پایین ترین سرانه در میان همه استا ن ها (۲۰۵ هزار 
ریــال) مبلغ دو هزار و ۶۳۰ میلیــارد ریال را در این 

بخش به خود اختصاص داده است.

اقتصاد اطلاعات
ابزار بازآرایي صنعت تبلیغات

در دنیــاي امــروز، تبلیغــات بــه جــزء لاینفک  �
کسب وکارها تبدیل شده اســت و کمتر کسب وکاري 
را مي توان مثال زد که بدون اســتراتژي هاي تبلیغاتي 
به موفقیت رسیده باشد. ایده  محوري این یادداشت، 
بررســي چگونگــي تأثیــر داده کاوي و اطلاعــات بر 
صنعت تبلیغات و نسبت تأثیر گذاري اقتصاد اطلاعات 
بر اقتصاد صنعت تبلیغات است.براي روشن ترشدن 
مسئله باید بدانیم که داده کاوي عبارت است از کشف 
الگوي پنهــان از داده هاي موجود و منظور از اقتصاد 
اطلاعات، بررســي چگونگــي توزیــع اطلاعات بین 
عاملان اقتصادي و نحوه تأثیرگذاري وجود یا نبود این 
اطلاعات بر رفاه عاملان اقتصادي است. منظور از رفاه 
در این تعریف منافع عمومي عاملان اقتصادي است.
هدف اصلي تبلیغات، رســانیدن اطلاعات محصول 
یا خدمات کســب وکارها به مشــتري هاي بالقوه آن 
محصول با هدف یافتن مشــتري اســت. در واقع از 
آنجا که مشــتریان هر خدمت یا محصــول در میان 
جمعیت ها پنهان هستند، کسب وکارها ناچارند براي 
کشف مشــتریان، اطلاعات محصولات یا خدماتشان 
را بــه صورت عمومي براي مردم ارســال کنند. حال 
بیایید ایــن موضوع را از زاویه دیگــري تحلیل کنیم. 
هر کسب و کاري مشــتریاني را در میان جمعیت دارد 
که آنها را نمي شناســد و آن مشتریان هم نمي دانند 
که محصول یا خدمت موردنظرشــان را چه کسي و 
کجا عرضه مي کند و اگر هم بدانند به سایر اطلاعات 
مرتبط بــا آن محصول یا خدمت دسترســي ندارند؛ 
اطلاعاتي از جمله قیمت ها، تســهیلات، محصولات 
جدید، طرح ها و... .صنعت تبلیغات با منتشــرکردن 
اطلاعات کســب وکارها در میان جمعیت ها امیدوار 
اســت که اطلاعات آن محصول یــا خدمت را به هر 
ترتیبــي به اطلاع و نظر مشــتریان احتمالي برســاند 
و منتظر تصمیــم آنها براي مراجعه به کســب وکار 
موردنظر بمانــد. پس آنچه در واقــع در حال انجام 
اســت اطلاع رســاني به مخاطبان و مشتریان واقعي 
است که چون ابزار و روشي براي ارسال پیام مستقیم 
به آنهــا وجود نــدارد، اطلاعات به صــورت کلي و 
عمومي منتشر مي شــود. بنابراین تبلیغات به هدف 
کشــف همان مشــتري هاي پنهان از میان جمعیت 
موجــود و تحریک آنها بــراي خریــد محصولات و 
خدمات انجام مي شود.حال تصور کنیم که اگر به هر 
دلیلي مخاطبان یک پیام تبلیغاتي از قبل شناســایي 
شده باشــند، آن وقت تا حد زیادي تبلیغات عمومي 
بیهوده به نظر مي رسد.به طور مثال یک مدرسه براي 
اطلاع رساني در مورد خدمات خاصي به دانش آموزان 
خود تبلیغــات عمومي نمي کند. چــون مي تواند با 
هزینه بســیار کمي پیام خود را به دانش آموزان خود 
برساند و براي ایجاد نیاز در میان دیگران هم تبلیغات 
عمومي نمي کند. بنابراین نکته اصلي همان شناسایي 
مخاطبان اســت. حتي براي آنها که امکان ایجاد نیاز 
وجــود دارد.پس اگر راه حلي براي کشــف مخاطبان 
و مشــتریان بالقوه یک محصول یــا خدمت پیش از 
شروع فرایند تبلیغات وجود داشته باشد و همچنین 
ابزار و روش ارتباطي با آنها نیز فراهم باشد، تبلیغات 
به اطلاع رســاني تبدیل خواهد شد. سؤالي که پیش 
مي آید این اســت که در برخي مواقع مي توان تصور 
کرد کــه تبلیغات عمومي علاوه بر اطلاع رســاني به 
مشتریان بالقوه براي سایر مخاطبان ایجاد نیاز خواهد 
کرد! پس تبلیغات عمومــي همچنان از منطق قابل 
دفاعي برخوردار اســت. نگارنده بر این باور است که 
مخاطباني که با واســطه در معــرض تبلیغات قرار 
گرفتند، به مشتریان بالقوه و بعد از خرید به مشتریان 
بالفعل تبدیل مي شــوند، هم به صورت غیرمستقیم 
و داده کاوي هــاي پیچیده تــر با تقریــب قابل قبولي 
قابل شناســایي اند. به عنوان مثال مشــتریان خدمات 
و محصــولات آموزشــي، دانش آمــوزان و خانواده 
آنها تصور مي شــوند. بنابراین اگر اطلاعات مرتبط با 
دانش آموزان و والدین آنها را داشته باشیم مي توانیم 
از تبلیغات به ســوي اطلاع رســاني دقیق و مستقیم 
قدم برداریم ولي مي توان پیش بیني کرد که تبلیغات 
عمومــي اولا احتمــال ازقلم افتادن و عدم پوشــش 
اطلاعاتي بخشــي از جمعیت مخاطب و مشــتریان 
بالقوه را دارد، ثانیا ممکن اســت به واسطه تبلیغات 
عمومي براي سایر مردم هم ایجاد نیاز شود. مي توان 
پذیرفت که مشــتریان محصولات و خدمات آموزشي 
مي تواننــد گروه هایــي غیــر از خــود دانش آموزان و 
خانواده آنان باشند.اقتصاد اطلاعات و داده کاوي دقیقا 
همین کار را براي کسب وکارها انجام مي دهد. مثلا اگر 
محصول موردنظر لباس کودک باشد و کسي اطلاعات 
مرتبط با والدیني را که داراي فرزندان خردسال هستند 
و شــماره فکس یا ایمیل آنها یا فضایي که آنها به هر 
دلیلي در آن جمع مي شوند، داشته باشد، مي تواند با 
هزینه بســیار کمي همه آن کاري که تبلیغات حجیم 
و پرهزینــه عمومي و محیطي را انجــام مي دهد، به 
بهترین وجه انجام دهد.امروزه تکنولوژي هاي ارتباطي 
و علم اقتصاد اطلاعات و ابزارهاي داده کاوانه فرصت 
کشف مشتریان بالقوه هر محصول یا خدمتي را فراهم 
کرده اســت. حتي آنهایــي که فعلا مشــتري بالقوه 
نیســتند ولي احتمال مشتري شــدن آنها وجود دارد. 
بنابراین مي توان پیش بیني کرد که داده کاوي و اقتصاد 
اطلاعات صنعت تبلیغات به شکل فعلي را محدود و 

به اطلاع رساني هاي هدفمند تبدیل کند.

 حامد اکبري
 پژوهشگر اقتصاد اطلاعات

 جواد شرف خانى
 تحلیلگر مسائل اقتصادى

ادامه از صفحه 5

من اعتقادم این است که افزایش 
قیمت حامل های انرژی در اقتصاد 
که موجب شوک تورمی شود اولین 
متضررش خود دولت است، چراکه 

مهم ترین دستاورد دولت، یعنی 
کاهش نرخ تورم را از بین خواهد 
برد. مطمئن باشید اگر دولت به 

تصویب بودجه با همین وضعیت 
فعلی اصرار کند تورم سال آینده 

تک رقمی نخواهد بود، بلکه دورقمی 
و بالا خواهد بود 
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